
 ملاحظاتی در ارتباط با تحقق سوسياليزم در ايران
  
  

دهه اول قرن بيست و يکم  دهه گسترش سريع ارتباطات ، عصر ممکن شدن نا ممکن ها 
امروز .  و نزديکی فاصله ها  و ارتباط آنی انسانها در اقصي نقاط جهان باهم هست

و چنين . ای کرده است سرعت ارتباطات تبادل پيام ها و ارتباط انسانها را آنی و لحظه 
سرعتی را اگر با  دو دهه پيش مقايسه کنيم  گويی انسان در اين دو دهه در عرصه تبادل 
افکار و انتقال اخبار صد ها سال به جلو رفته است ، اما همين پيشرفت چيز ديگری را به 

وضوح عيان ساخته است ، و آن اين است که عملا چه در ميان بخش عظيمی از 
ان و هم رژيم های سرمايه داری  مقوله سوسياليسم به مثابه مقوله ای شکست روشنفکر

خورده ای تلقی می گردد که عليرغم فقر ناشی از استثمار که بيش از سه چهارم خلق های 
نظام سرمايه داری جهانی اگر ديروز . دنيا را در بر می گيرد ، آن را بايد به کناری نهاد

ياليسم  و گرايش طبقات زحمتکش به آن مجبور به دادن به خاطر ترس از پيروزی سوس
" جنون . امتيازاتی می شد ، امروز در جهت پس گرفتن امتيازات داده شده حرکت می کند 

البته آن چنان که اقتصاد دانان وابسته تعريف می کنند ، موجب می گردد " رشد اقتصادی 
ذات  نظام های سرمايه داری است ، البته چنين حرکتی در . که به هر جنايتی دست بزنند 

اما تاسف بار اين است که تفکر سوسياليستی حتی در بين روشنفکران ملت های فقير نيز 
 و 40در حالت تدافعی است ، امروز از آن شور و شوقی که در بين روشنفکران دهه های 

ا با تنه.  قرن بيستم جهت برپايی نظام سوسياليستی وجود داشت خبری نيست60 و 50
مقايسه ای که بين ادبيات سياسی  روشنفکران چپ امروز  با روشنفکران چپ متعلق به 

  در کشور خودمان می توان به اين واقعيت پی برد ، امروز در کتب و 70 و 60دهه های 
نشريات و سايت های انترنتی  جريانات سياسی و روشنفکران چپ ، مقوله سوسياليسم و 

ار کمتری نسبت به مقولات ديگر دارد ، در عوض مقولات عدالت اجتماعی حجم بسي
روزمره و گذرا  همچون اختلافات باندهای حکومتی  و کشاکش های سياسی احزاب و 

 فرمايشی رژيم حجم عمده  جريانات وفادار به نظام ولايت فقيهی حاکم بر ايران ، انتخابات
منظور البته . ربر می گيردای از نشريات و سايت های  چپ و جريانات روشنفکری را د

اين نيست که به اين مقولات پرداخته نشود، بلکه کم و کيف پرداختن به آنها در مقايسه با 
پرداختن به فقر و گرسنگی، بيکاری، تبعيض، و استثمار حکومتی و طبقاتی و يا سوسياليزم 

 که عده ای حتی جای تاسف اينجاست. و عدالت اجنماعی و راه های رسيدن به آن می باشد
از روشنفکران پرداختن به استثمار ، امپرياليسم ، کاپيتاليزم و  سوسياليزم را ادبيات متعلق 

به دهه های قبل می دانند، گويی استثمار و شکاف های طبقاتی  و فقر و گرسنگی از 
جامعه ما رخت بر بسته، در حالی که فقر و بيکاری و فساد مالی و طبقاتی ، ارتشاء، 

 اختلاس اموال مردم در جامعه تحت حاکميت نظام ارتجاعی حاکم بر ايران به دزدی و
در اثر همين معضلات است . مراتب وسيع تر ازسالهای حاکميت رژيم وابسته قبلی استت 

 هزار زن و دختر جوان برای گذران زندگی تن 30که امروز تنها در تهران بيش از 
آيا برای . رمای زمستان در خيابانها يخ می زنند فروشی می کنند و کارتن خوابها در اثر س

جريانات سياسی چپ ، تهيه گزارش از زندگی سياه و فلاکت بار اين مغضوبين ارتجاع 
سياه مذهبی بيشتر اهميت دارد و يا افاضات روشنفکرانه امثال حجاريان و شمس الواعظين 

يت بهداشت و درمان و به راستی تاکنون کدام گزارشی از وضع. و خاتمی و تاج زاده 
تحصيل فرزندان زحمتکشان و کارگران که اکثريت آنها هم دارای شغل های موقت و 

خبر ها از وضعيت اين اقشار زمانی به رسانه های . فصلی هستند تهيه شده است 
که نمونه آن را می . روشنفکران و جريانات سياسی می رسد که به فاجعه تبديل شده باشد 



 کودک و قتل بي رحمانه آنان  در حالی که 20 کوهدشت يعنی تجاوز به توان در فاجعه
گويا تبليغات سرسام . همه آنها متعلق به خانواده های زحمتکش و فقير بودند مشاهده کرد 

آور سلطه گران خرد و کلان حاکم بر جهان در جهت انحراف اذهان عمومی از اصلی 
ش پا افتاده ترين وفايع و يا وقايع ساختگی ترين دردهای بشريت به سمت جزيی ترين و پي

فاجعه ای که امروز رخ می دهد اين است که در حالی که نظام های . کارگر افتاده است 
سرمايه داری حتی در کشورهای متروپل حقوق طبقات زحمتکش را مداوما زير پا می 

صرفه جويی گذارند و مداوما رقابت در سود و افزايش سرمايه موجب بروز سياست های 
و اخراج کارگران و يا کاهش درآمد ها ، افزايش هزينه بيمه های درمانی ، و اجتماعی و 

افزايش سن بازنشستگی می گردد، روشنفکران را می بينيم که به سوسياليزم پشت کرده اند 
اين چنين بی اعتنائی می تواند دلايل متعددی داشته باشد، اما بدون ترديد دو دليل اصلی . 
 يکی انحراف اذهان روشنفکران از دردهای اصلی بشريت که از طريق رسانه های که

خبری و تبليغی و تحليلی که در اختيار امپرياليسم جهانی تعقيب ميشود و ديگری به بن 
از يک طرف بوق و کرنای . بست رسيدن راه های تحقق سوسياليزم است، بارز ميباشد

اليزم و از طرف ديگر ياس و نوميدی در تحقق رسانه های امپرياليستی در شکست سوسي
سوسياليزم موجب گرديده که اين تصورغلط به وجود آيد که سوسياليزم شکست خورده است 

در حالی که نياز امروز مردم دنيا به . و ايده سوسياليستی در بحران بسر می برد 
اگر . نده است سوسياليزم و آزادی به مثابه دو هدف عالی انسانی همچنان بی پاسخ ما

بپذيريم که آزادی خواهی شکست خورده است، ميتوان پذيرفت که سوسياليزم نيز شکست 
در حاليکه تا خفقان و استبداد هست مبارزات آزادی خواهانه نيز هست و تا . خورده است 

زمانيکه استثمار و نظام های استثماری و طبقات استثمارگر هستند مبارزات عدالت خواهانه 
بنابراين نه .  شکل مدون اش درتلاش برای تحقق سوسياليزم تجلی می يابد، نيز هست که به

تحقيقا بايد پذيرفت که . ايده آزادی خواهی شکست خورده است و نه ايده عدالت خواهی 
اشتباهات زيادی در راه های رسيدن  به سوسياليزم صورت گرفته و خطاهای فاحش و 

رپايی سوسياليزم صورت گرفته ، اما برای انسان جبران ناپذيری از طرف مدعيان ب
زحمتکش امروز ، درس گرفتن و تجربه آموختن از اشتباهات گذشته و بررسی ضعف ها و 
کاستی های نظام های شکست خورده سوسياليستی و مسلح شدن به تئوری و متدی هست که 

ينجا به چند مورد آن که در ا. قادر باشد به هماوردی با نظام سرمايه داری جهانی برخيزد
  :می توان اشاره کرد

سوسياليزم بايد يک خواست اجتماعی باشد و اکثريت مردم زحمتکش در يابند که  -1
تا فقر هست ، . اين راه ، راه درمان دردها و کمبود ها و فقر و تبعيض است

تبعيض هست ، و دست به گريبان بودن با گذران زندگی امروز و فردا  هست ، 
در چنين حالتی رشد در عرصه .  عرصه های ديگر باقی نمی ماندفرصتی برای

امروز بزرگترين خدمت  روشنفکران  . اخلاق و معنويت نيز امکان پذير نيست
چپ اين است که ايده سوسياليزم را اجتماعی کنند و پوستين زشتی را که نظام های 

 نظام های غارتگر کاپيتاليستی و نظام های ديکتاتوری و انسان کش ملقب به
سوسياليستی بر تن سوسياليسم پوشانده اند بدرند و و به توده زحمتکش بفهمانند که 

سوسياليزم نه تنها هيچ تضادی با ارزش های بالنده انسانی، با فرهنگ و سنت های 
) که توجيه گر فقر و بندگی و استثمار نيست( خوب ملت ها و مذهب و اعتقاداتی

در چنين صورتی است که سوسياليزم . نان نيز هست ندارد،  بلکه عامل رهائی آ
اجتماعی می شود و ما مطمئن هستيم که جامعه امروز ايران  با اکثريت جمعيت 

جريانات سياسی و روشنفکران چپ . جوان اش به اين پيام پاسخ مثبت خواهد داد
بايد بدانند که راه تحقق سوسياليزم از طريق کسب قدرت توسط يک حزب 



تی و حاکم شدن اقليتی سوسياليست به اکثريت جمعيتی که از سوسياليزم سوسياليس
اطلاعی ندارند و ذهنيتی منفی به آن دارند امکان پذير نيست و اين راه، طی کردن 
مجدد راه هايی است که به بن بست رسيده و تکرار خطاهايی که به فاجعه انجاميده 

  هست 
 سيستم صرفا اقتصادی جدا از فرهنگ و تلاش برای برپايی سوسياليزم به مثابه يک -2

هم خود مارکس در دوره ای که به . ساير روابط اجتماعی شکست خورده است 
بود  و هم بخش عظيمی از جريانات " تعين تاريخی" عنوان يک  فيلسوف کاشف

چپ مارکسيستی در تئوری همواره به اين امر تاکيد کرده اند که فرهنگ به مثابه 
ای اقتصادی جامعه يک رابطه تنگاتنگ دارد، از آن تاثير می پذيرد روبنا با زير بن

و بدان تاثير می گذارد اما در عمل در اکثريت نظام های سوسياليستی به اين امر 
نظام سوسياليستی بدون تکيه بر انسان سوسياليست نمی . بهايی داده نشده است 

 در جامعه ای سرمايه داری تواند استوار بماند، همانطور که يک انسان سوسياليستی
يکی از . از روابط و مناسبات سرمايه داری تاثير زيادی می پذيرد وآسيب می بيند

عوامل شکست نظام های  سوسياليستی اين بود که بر فرهنگ سوسياليستی استوار 
نمی توان درجامعه و در کارخانه بر روابط سوسياليستی تاکيد کرد اما در . نبودند

خورداری ، زياده خواهی و لذت پرستی را تقويت کرد و نرم های افراد عطش بر
در جامعه ای هم که فرهنگ . يک زندگی اشرافی را الگوی نهايی قرار داد 

سودجويی ، فزون خواهی و خودخواهی  بر اکثريت مردم آن حاکم باشد تلاش 
ميت در ايران تحت حاک. برای تحقق سوسياليزم در آن نمی تواند مثمر ثمر باشد

نظام ارتجاعی مبتنی بر ولايت مطلقه فقيه ، فرهنگ دوروئی ، ريا ، فرصت طلبی 
تصور بکنيد در نظامی که .  ، سودجويی ، خودخواهی  به شدت تقويت شده است 

فريب کاری ، دروغ گويی و فرصت طلبی و سرمايه اندوزی از بالاترين سطح آن 
يت های ديگر از بالا تا پايين به که رهبر جمهوری اسلامی باشد تا رده ها و شخص

شدت رواج دارد ، و تلاش افراد برای پيوستن به رژيم نه ازطريق عشق و ايمان 
 سال 25بلکه تنها پيوستن به زنجيره چپاول عنان گسيخته است  و چنين فرهنگی 

است از منابر  و مساجد و بلندگو هاو کانال های تلويزيونی تبليغ می شود و 
 جوان کشور از زمانی که چشم به جهان گشوده اند تا به امروز با اکثريت جمعيت

 مگر کسانی که آگاهند و و –اين فرهنگ در گير بوده و با آن رشد و خو گرفته اند 
هر تلاشی برای تحقق نظام سوسياليستی _  با فرهنگ رژيم به مبارزه برخاسته اند 

بنابراين در شرايط کنونی . در ايران با چالش های فرهنگی جدی روبرو خواهد شد 
تلاش برای برپايی نظامی سوسيآليستی کاری خطير است و تلاشی سترگ را طلب 

اما عليرغم همه سختی ها به اين باور داريم که راه رهايی انسان امروز . می کند
 .از طريق برپايی نظام سوسياليستی گذر می کند

 ايم اين است که نظام سومين درسی که از شکست جوامع سوسياليستی آموخته -3
سوسياليستی با تکيه بر يک نظام تک حزبی و يا به قول معروف ديکتاتوری 

جوامع ديکتاتوری زايل کننده فرهنگ سوسياليستی است . طبقاتی استوار نمی گردد
، سوسياليزم تنها در جامعه ای استوار می ماند که انسان های آن جامعه امکان 

 و به کسی يا گروهی مجال پايمال کردن حقوق شان دفاع از حقوق شان را داشته
بنابراين آزادی عقايد و آزادی انتخاب شرط اجتناب نا پذير برپايی و . را ندهند 

حرف زدن از عدالت اجتماعی در جامعه ای که . تثبيت نظام سوسياليستی است 
استبداد سرخ و سياه در آن حاکم است دروغ بی شرمانه ای است که پادو های 

در دنيای پر تنوع نظام امپرياليستی حاکم برای بخش . حاکمان مستبد را می فريبد



های عظيمی بر جهان،  پيروزی نظام سوسياليستی در اين است که بتواند الگويی 
برتر از جامعه ای انسانی ارائه دهد که در آن علاوه بر وجود عدالت اقتصادی و 

نات شکوفايی استعدادهای انسان در آزادی فکری و اعتقادی ، زمينه ها و امکا
 .عرصه های مختلف وجود داشته باشد

.  سوسياليزم با تکيه بر توده بی شکل و بدون سازمان اجتماعی پيروز نمی شود  -4
برای نهادينه شدن سوسياليزم بايد جامعه نهادينه شود و همه هدف های سياسی ، 

تشکيل اين .  تعقيب شوداقتصادی، فرهنگی سوسياليزم از طريق نهادهای مربوطه
نهادهای اجتماعی . نهادها امری نيست که  با حکم و اراده حکومت ها عملی گردد

ما در شرايط کنونی . بايستی برحسب ضرورت و به شکلی طبيعی برپا شوند
کشورمان نيز  از برپايی اين نهادها حمايت می کنيم ، زيرا اگر اين نهادها وجود 

قلاب و يا تحولات راديکال  سياسی به سرعت می توانند داشته باشند در پروسه ان
شکست دادن يک نظام سياسي سوسياليستی اگر چه ساده . محتوای انقلابی بگيرند

است ، شکست دادن يک نظام اجتماعی سوسياليستي مبتنی بر نهادهای اجتماعی 
 .توده ای سخت و طاقت فرساست

 های چپ مذهبی که غالبا از موضوع ديگر که غالبا برمی گردد به طيف نيرو -5
تفکر معلم شريعتی الهام می گيرند ، اين است که اين نيروها غالبا بر اين باورند که 
بايستی کاستی هايی که در انديشه معلم وجود داشت  کامل کنند ، تا قادر باشند قدم 

به اين خاطر از زمان شهادت معلم تا به امروز تلاش می . های بعدی را بردارند
 27ند تا تئوری ناکامل معلم شريعتی را کامل نمايند ، اما عليرغم گذشت بيش ار کن

البته . سال از شهادت معلم هرگز قادر نشده اند گامی جدی در اين عرصه بردارند
کارهايی در خارج از چهارچوب اين عرصه صورت گرفته است که نمی توان به 

اليت پيروان معلم غالبا توضيح مجدد آنها کم بها داد، اما در عرصه تدوين تئوری فع
گرچه معلم شريعتی اعتقاد راسخی به سوسياليزم با تکيه بر . انديشه وی بوده است

جهان بينی داشت اما برخی از گروه های الهام گرفته از انديشه وی هنوز حتی از 
 به کارگيری  واژه سوسياليزم واهمه دارند و برخی نيز معتقدند که سوسياليزم مورد

باور شريعتی کاستی های زيادی در عرصه تئوريک دارد و ابتدا بايد آنها را 
روشن کرد ، مثلا روابط توليدی، روابط تجاری ، مالکيت عمومی، نحوه مديريت ، 

اما غالبا از اين امر غفلت می شود که اين ابهامات ...  نحوه توزيع درآمدها  و 
ش کرد که انسان در عرصه تنها زمانی روشن می شود و می توان روشن ا

زيرا محال است که در کشاکش روابط . پراتيک نيز نسبت به آن امر هم فعال باشد
. و مناسبات توليدی نباشی اما بخواهی برای آن تئوری راهنمای عمل مدون نمايی 

امروز آنانی که مدعی اند که ادامه دهنده راه شريعتی هستند بايد بدانند که 
انديشه ای که امروز می تواند . ی ناپذير از انديشه وی استسوسياليزم جز جداي

بزرگترين پشتوانه تئوريک برای اجتماعی کردن سوسياليزم توحيدی و هموار کردن 
 .زمينه های حضور فعال و تاثيرگذار آن در جامعه ايران باشد
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 .باسم رب مستضعفين 
  .       گامی پيش بسوی سوسياليسم توحيدی : موضوع 

                                                                  
  .ياور: از 

  2005انويه ژ = 1383دی ماه : مورخه 
می گويند ؛ سوسيال دموکراتها ، راه رسيدن به سوسياليسم را با مبارزات پارلمانی در نظام 

تجربه اين مبارزات در غرب ، بجايی رسيده که . سرمايه داری طی می خواهند کرد 
اگر خود دست ( اينگونه سوسياليستها خود به بخشی از نظام تبديل شده و گويی کارشان 

به نق زدنهايی جزئی همچون ؛ افزايش  مبالغي رفاهي برای طبقات ) م نباشند پرورده نظا
.. . محروم  ، هزينه پارکينگ و يا مخالفت با برخی سياستهای دولت و از اين قبيل 

امروزه ، روی کارآمدن نئوليبرالها ، آب پاکی روی دست اين حضرات ريخته و حتی 
  )1(ز برشسته و با خود برده سياستهای رفاهي دولتهای دموکراسی را ني

مارکسيستهای انقلابی اما ، يک انقلاب خشونتبار را چاره کار می بينند که بکلی سرمايه 
دار و نظامش را درهم کوبيده طرحی نو در اندازد تا طبقات زحمتکش را در اردوی کار ، 

به عقل و عليرغم توسل فرهنگی ) غربی ( آخر سرمايه داری . به حق و حقوقشان برساند 
واقعيت هم اين است ، . علم ، تا زور نباشد ، تن به حرف حساب و کتابی در نخواهد داد 

و . اگر من هم پول زيادی در بساطم باشد ، گوشم باين جور حرفها بدهکار نخواهد بود 
  )2. . . (بلانسبت ، شما هم شايد 

م را در تحولات نفسانی ،   می ماند ، سوسياليستهای اخلاقی يا مذهبی ؛ که گويی جان کلا
قرين يکديگر » عرفانی « تغييرات اجتماعی در اِين مذهب با فرد سازی . نشانه می روند 

نظريه پردازی های انقلابی همسنگ تئوری های نفسانی ، توسط پيشگامانی . می گردد
که  تاريخ  توحيدی ، در ميدان . موحد ، به ميان مردم می رود و سربازگيری می کند 

و اينها همه برپايه . است که رقم می خورد) اجتماعی(جهاد افضل ) + نفسانی(جهاد اکبر 
بالقوگی های + آگاهی : وبا ا تکا بر بالندگی طبقات مستضعف » دوست داشتن « ای از 

  !قيام بالقسط 
زنان و مردانی که بر عليه ستم می شورند و قسط خود را طلب می کنند ؛ از درآمد 

  ) 3] (25/از سوره حديد. . . [کتاب و آهن + و جهانی ناخالص ملی 
طرح تدريجی يک آلترناتيو ، آگاهی + راه سوسياليسم در هر حال ، ازنقد کار دشمن مردم 
  ) 4(مردم و رشد نهضتهای مردمی ، طی خواهد گرديد 

از آنگونه که شايد . امروزه ، زندگی ما بر روی زمين با واقعيات جديدی روبروست 
رشد علم .  را با آن ، کاری نبود 19 و 18اعتقادی قرون + ولوژی ها و مکاتب فکری ايدئ

استعمار ملتهای ديگر + در نظام دموکراسی متکی بر سرمايه و سرمايه دار ( و تکنولوژی 
و ) کامپيوتر (ظهور صنعت متفکر + مهندسی ژنتيک  : 3 جلوه بارز و شايد 2در ) 

  . لوژی تسخير فضا تکنو) + ربوتها(آدمهای آهنی 
و حالا . فروپاشی شوروی هم از سوی ديگر، توپ را به زمين بربريتی متمدن می اندازد 
در . کک رقابت در پاچه غربی ها ، آنها را در اردوی سرمايه داری به تکاپو انداخته 

 گل می کارند. تفکر ليبراليستی و ستنهای محافظه کارانه و استعماريشان پوست می اندازند 
در پس و پشت حرفها و تبليغاتی فريبنده . و گل می زنند ، اما نه بسرسان که به ماتحتشان 

، به جناياتی دست می آلايند که فلسطين و عراق و ديگر کشورهائی افريقائی و امريکائی و 
اما جهان چند قرنی است که تکصدايی گشته و جز صدای . آنرا فرياد می دارند . . . 



  مردم زمين به 4.000.000.000/ بيش از . غربی را در خود نمی شنود سرماِيه داران 
آب ، هوا و خاک ، آلوده فعاليتهای اقتصادی سرمايه داران می . فقر و فساد کشيده می شوند

  ! شود و طبيعت هم به فساد و تباهی 
 به   نسل جوان ؛ در بحران ارزشها و فقر مادی ، فردا را کابوس می بينند و نسل گذشته

  )5(تقصيرش ، پِيری و کهولت را در متن روزمرگيها، بهانه می سازد 
بوش کوچک ، . آمريکا ، گوئی خود را برای ابرقدرتی يک جهان تک قطبی آماده می کند 

در راستای گسترش نوعی » امپراطوری آزاد « در ادامه نظرياتی حول و حوش 
نی ، کفشهايش را جفت می کند ؛ نوعی خودمختاری ملی و بازار آزاد جها+ دموکراسی 

، و لنگه ) آنگونه که با وجدان عمومی مردم آمريکا سازگار باشد ( يک لنگه از اخلاق 
اگر ريگان دست در دست ) . که دشمن را بترساند ( ديگر از نيروها و تجهيزات نظامی 

يانش تاچر ، پيروزی در جنگ سرد را جشن می گيرد ، بوش کوچک می خواهد با بلر ، پا
در يک چنين وضعيتی سرمايه داری جهانی ، اصولگرايانه در پی تامين . را اعلام کند

موارد زيادی از عرف و پيمانهای بين . منافعش ، گاهی به ميخ می کوبد و گاهی به نعل 
اعلام جنگ صليبی با تروريسم و درگيری های رقابتی . المللی مورد تخطی قرار می گيرد 

ستعماردموکراسی ، مواردی است از تناقضات موجود در استراتژی و با ديگر قدرتهای ا
سرکار علِيه ، خانم رايس سياست خارجی کشورش را چنين ! سياستهای خارجی اين جناب 

+ سرکوب  تروريسم و دولتهای ياغی ) :  پايه3استراتژی دولت بوش بر( بيان می دارد 
دموکراتيزه . راسی در سطح جهان گسترش دموک+ ايجاد هماهنگی ميان قدرتهای بزرگ 

در آميزه ای از همکاری و رقابت اين قدرتها ، هر روزش را با !) ؟(کردن خاورميانه 
اشگ و خون به شام می رساند و اسرائيل بعنوان ايالتی آمريکائی در منطقه  به بالا گرفتن 

  )6(، مدد می رساند) ئی(امواج نفرت از امريکا 
از دست » فردانيت « بی پيوندهای ديرين را ، با گرائيدن به ديريست که اين قبايل غر
  گذاشته ، در برابر بت 

نماينده های مردم ، و نه خود مردم ( » دموکراسی « و  همسر طنازش يعنی » سرمايه « 
  .  باصطلاح ملی » منافع « پرستش + ، سری خردگرايانه فرود آورده اند ) 

+ کز تبليغاتی همچون هاليوود و رسانه های غربی مرا+ باتحليل ها و دروغ های علمی 
معجزات نظامی اقتصادی امامزاده تکنولوژی و استعداد خارق العاده استعماری 

چندی پيش همزمان . دولتمردانشان ، بهره کشی و برتری خود را به جهانيان حقنه کرده اند 
ر عرفات بزرگ ، در تاسف با!) ؟(با نمايشنامه های انتخاباتی بوش کوچک ، شاهد مرگ 

خاورميانه ديده شده است ، ) باصطلاح حضرات اروپايی ( دل خوابهائی که برای منطقه 
در سينما ها و شکوائيات دموکراتيک ) کبير ( روی صحنه آمدن فيلم اسکندر + بوديم  

رسانه های غربی از شکلگيری گروه های اسلامی در اين منطقه ، بعنوان بزرگترين مانع 
  ! اه دموکراسی برسر ر

امان از دست اين آخوندها و همقطاران روحانيشان ، که امان مردم را بريده اند و هم فغان 
می » ريا « و حافظ ، آنها را مظهر ) دکتر شريعتی ( بيخود نبود که معلم . غربيها را 

ناميدند و اسلام بی زهد و منهای روحانی را طرح می کردند ، همانطوری که دکتر مصدق 
  )7(اقتصاد ايران را منهای نفت 

 عليرغم خفقان وحشتناک خاندان پهلوی ، در 57نگاهی از درون ؛ در سالهای قبل از 
عرصه روشنفکری ايرانمان ، مردان و زنانی همچون دهخداها ، بازرگان ها ، سحابی ها ، 

هد بوده دانشورها ، حاج سيد جوادی ها، ساعدی ها تا آل احمد ، بهرنگی و شريعتی را شا
اما از جنبش مشروطه که تحت تاثير فرهنگ غربی بعد از رنسانس می بود ، می . ايم 



توان گفت که شکافی ميان توده های مسلمانمان با منشهای روشنفکری جديد ديده می شد ، 
کانون نويسندگان آن ( حتی در منش روشنفکرانی که متاثر از انقلاب کارگری روسيه بودند 

رصه های فکری ، شايد فقط همين روحانيت مرتجع بود که عليرغم دريافت در ع) ! روزها
وجوه دينی و پذيرائی شدنی خارج از استطاعت دهقانی ، از برای کشاورزان و ديگر 

با گريزی ارتجاعی به دشت کربلا و ( طبقات زحمتکش و ندار مردممان به منبر می رفت 
ريشه داشتن در +  ماگری بازاريان و برخورداری از خوان حاصل از يغ) + حل مسئله 

و تلاش غير اصولی خاندان ضد مردمی پهلوی برای ريشه . اعماق فرهنگ و تاريخ ايران 
و تکرار مبارزات ! و نتيجه ای معکوس . ورکندن حوزهای دينی بنام ارتجاع سياه 

  ) 8(غيراصولی با اين تبار ارتجاع ، با تکيه بر ليبراليسم غربی 
و مقاومت . به ايران خود ، چند قرن سکوت و پراکندگی را به همراه داشت ورود اسلام 

ديگر موارد تاخت و تازيدنها تا + نهضت هايی دينی ، ملی و قومی+ موبدان زرتشتی را 
ورود غربيها ، گر چه در مقطعی ! و حالا ، گويی با ورود غربی ها مواجهيم . صفوی ها 

روخانيت . های خاص خود را طلب کرده و می کند ديگر از تاريخ است ، لاجرم مقاومت
و ) انقلاب + ارتجاع  ( 57شيعه در ايران ،عليرغم همسازی رژيم فقاهتی با شرايط انقلاب 

نوعی انعطاف پذيری و + » عقل عوضی « توسل به پراگماتيسم و بکار گرفتن نوعی 
نی انطباق با شرايط و بويژه در ناتوا( تغيير نسلی در مديريت ، بخاطر بی مايگی فکری 

و ماهيت ارتجاعی و ضد مردمی اش ، فرجامی نه ) نيازهای امروزين مردم و جهان 
  )9(چندان بهتر از موبدان زرتشتی  نخواهد داشت 

و گوئی . ديگر زمان بستن دخيل ، به امامزاده پس کوره راههای کوهستانی ، بسر آمده 
همچون مسيح ، مستجاب ) زبانم لال ( عجزاتی حاجات انسانی را امامزاده تکنولوژی ، با م

همانطوری که . رهيافتهای طبقاتی هم بی توجه به اين مهم نمی تواند باشد . می دارد 
مالکيت ؛ جامعه را تقسيم به طبقات دارا و نداردر تاريخ انسان گردانيد ، تجربه رشد طبقه 

وی کار بر روی زمين را در متوسط اروپا در رنسانس ؛ راهکارهايی بجز زمينداری و نير
پيش پای طبقه بورژوا قرار می دهد مثل ؛ تجارت در سطحی جهانی ، توليدات صنعتی و 

امروزه ، رهيافت طبقه کارگر و ديگر طبقات مستضعف ايران و . فعاليتهای مالي در اروپا 
 + جهان در تقابل با سرمايه دار ،  پيچيدگی های سياسی و ابزار کار بسيار پيشرفته

تنزل هراس . تشخيص و تقويت بالقوگی های نيرومند فرهنگی را در سر راه خود دارد 
آور ارزشهای انسانی ورشد وحشت آور ابزار توليد ، آنهم در يد قدرت سرمايه دار ، 

فراهم آمدن شرايطی مناسب ،جهت + حکايت از نوعی بی نيازی از نيروی کار انسانی 
تغيير قوانين کاربنفع سزمايه دار و بضرر نيروی کار ( ند فجيع ترين نوع استثمار ، می ک

نکته ای در خور تامل ) . در ايران و شايد در تمام جهان ؛ شاهد مثالی است بر اين مدعا 
اينکه ؛ نوعی بالقوگيهای تقابلی ميان سرمايه داران با تکنوبوروکراتها که درپيدايش  پديده 

تغييراتی که در نظام سرمايه داری بوجود +  کرد ، می توان سراغ» بيل گيت « ای بنام 
  )   10(می تواند آورد 

منافع و روابط طبقاتی ؛ که تا کنون مورد زير سبيلی رد کردن حضرات فقاهتی و 
ليبرالهای مذهبی و غيرمذهبی قرار می گرفت ، ديريا زود واقعيتش را بر همگان تحميل 

عليرغم ( از روزنامه های سوپرراست رژيم با نگاهی به نوشته های برخی . می گرداند 
» پاِيگاههای طبقاتی « ، و ديدن واژگانی همچون ) ادبيات مزورانه بکار گرفته شده در آن 

انتقادات جناحی محدود به خط قرمزهای فقاهتی و . . . + و » توده های مستضعف « ، 
ردمی که حمايتشان می حکومتی ، دال بر عدم سوء استفاده بهينه مشارکتی ها از طبقات م

نهادهای کارگری وابسته به رژيم و واکنشهای آنها در برابر سياستهای رژيم ، +کردند 
حرکتهای اعتراضی + سياستهای حمايتی نيروهای خارج کشوری + احياناً دانشگاه کار



که هنوز به اهميت فعاليتهای جمعی بعنوان ( کارگران و روشنگری برخی از شخصِت ها 
؛ نشانه ) الزامات اوليه و حياتی دموکراسی و دموکراسی طلبی ، پی نبرده اند بخشی از 

منافع طبقات مستضعف ايران . هائی است از بالا رفتن سطح آگاهی طبقاتی در جامعه  ما
در شرايط فعلی گويی در گرو بيشتر ، سياسی شدن مستضعفين با تکيه بر درآمدهای نفتی ، 

ه با روابط استثماری در سطح ملی و جهانی متکی بر ومبارز. تامين می تواند شد 
، فقدان رهيافتهای » تخصص « :  بالندگيهای مستضعفين ، امروزه با معضلاتی همچون 

+ دوست داشتن ( اقتصادی ، ناکارآيی و  نهادينه نا شدن ارزشها و انگيرشهای خدايی 
مالکيت « اجتماعی مسئله در امور اقتصادی و حل نفسانی) اصالت بخشيدن به کار+ قناعت 

. روبروست . . . ميان مستضعفين جهان و ) بيشتر سياسی ( ضعف پيوندهای + »
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" سياستهاي امپرياليسم، واکنشهاي رژيم مـذهبي     "مقاله اي تحت نام       اينجانب در   
) انحصارطلب(عنوان کردم که مجموعه جناحهائي که در قالب جريانات راست           

در حال تدارک امر انتخابات رياست جمهوري هستند، در         ) اصلاح طلب (و چپ   
بعضي از مسائل سياسي پيش روي خويش به باورهاي مشابه ائي دسـت يافتـه               

در . که در رابطه فوق به نقاط اشتراک و اختلافات ايشان اشاره ائي نمودم            . اند
اين مقاله تلاش ميگردد که بخش ديگري از مسائل مطرح در عرصه انتخابـات              
رياست جمهوري جهت تعميق بخشيدن به نظرات مطروحه مقاله قبلـي مـورد             

 و جهـان    تاکيد و بررسي قرار گرفته و از اين بررسي فضاي سياسي کـشور            
 .بيشتر مورد شناسائي قرار گيرد

  مسائلي که در اين رابطه ميتواند کمک به اين بررسي نمايد شايد در مقـولات               
 :زير مندرج باشد که عبارتند از

 
پيوند ناگسستني تصميمات شوراي حکام و نظرات کشورهاي پيشرفته سرمايه          * 

 : رژيم در ايرانداري بر نوع و ماهيت انتخابات رياست جمهوري پيش روي
  همانطور که بارها گفته ايم مسئله دست يابي بـه انـرژي هـسته اي توسـط                 

به اين معني که تـا      ! دولتمردان در ايران به هيچ وجه کار ساده اي نخواهد بود          
زمان حضور نيروهاي اسرائيلي در مظنقه خليج فاس، حضور گسترده نيروهاي           

ايران، و از همه مهمتر حمايـت       امريکائي در مرزهاي شرقي، غربي وشمالي       
رژيم مذهبي از بعضي جريانات و جنبشهاي اسلامي در فلسطين، لبنان، عراق و            

 نظـامي امريکـا و      -تماما در تعارض با برنامه هاي سياسي        ... افغانستان و   
که آن منافع جهـت تـامين منـافع         . اسرائيل در منطقه خليج فارس خواهد بود      

 اساسا اگر چنانچه رژيمي همچون دولـت ايـران          .اقتصادي درازمدت آنها است   
تصميم به گسترش بعضي از زيربنيادهاي اقتصادي همچون دست يابي به انرژي 

 سياسي گسترده اي درمنطقه خليج فارس ايجاد        -هسته ائي بگيرد، چالش نظامي      
ميگردد که نه تنها منجر به تهديدات اساسي در مقابل نظامي گري اسـرائيل و                

ن اين دولت به کاهش استراتژي صهيونيستي خواهد نمود که منـافع            وادار نمود 
اقتصادي امريکا را نيز در اين منطقه و حتي در منطقه آسياي ميانه تحت شعاع               



از طرف ديگر حضور ايران بعنوان يک کشور نفت خيـز در            . قرار خواهد داد  
اپک در صورت دست يابي به انرژي هسته اي بـه تغييـر سياسـتهاي نفتـي                 

 .  شورهاي نفت خيز عضو ميانجامدک
    طرف ديگر ماجرا نقش سياستهاي بعضي از کشورهاي اروپـائي همچـون            
آلمان، فرانسه و انگليس در مقابل امريکا است که خواهان تقويت سياست جهاني             

که اين مسئله مورد    . جامعه اروپا در بعضي از مناطق همچون خاورميانه هستند        
تـصامح  . هاي اروپائي و هم دولـت ايـران اسـت         توجه دولت امريکا، کشور   

کشورهاي اروپائي در مقابل دست يابي ايران به انرژي هسته اي که حتـي در               
مذاکرات في مابين از آن حمايت مشروط به عمل آمده، و حتـي قـول مـساعد                 
همکاريهاي مشترک تکنولوژيک داده شده، در صورتي ميتوانـد بـه تـضعيف             

در منطقه منجر گردد که ايران نيز حداقل به قبـول           موقعيت امريکا و اسرائيل     
از جملـه در    . بعضي رفرمهاي مورد پيشنهاد دولتهاي مذکور مبـادرت ورزد        

رابطه با؛ آزاديهاي اجتماعي، تقويت نهاد دولت و نهادهاي مدني و قبول نرمهاي             
اگر چه با   . جهاني در عرصه تقويت ارتباطات سياسي با آن جوامع همت گمارد          

 به گزارش بانک جهاني دولت ايران گامهائي در عرصه توسعه اقتصادي            اشاره
برداشته و زمينه هاي اوليه را تقويت نموده، اما از تقويت نهادهاي غير دولتـي               

بعبـارت  . پرهيز ميکند که اين خود مورد انتقاد کشورهاي اروپائي قـرار دارد           
صـنعتي اروپـائي،    ديگر ميتوان عنوان کرد که ايران براي کشورهاي پيشرفته          

محملي خواهد بود که بواسطه تقويت و توسعه اقتصادي اين کشور، اروپائي ها             
امـا  . نيز ميتوانند پايگاه مهمي در منطقه خليج فارس براي خويش بدست آورند           

براي آنکه ايران به اين آلترناتيو تبديل گردد ميبايد بعضي از نرمهاي کشورهاي             
 غربي است در سياست داخلي اش تقويـت و  غربي را که شامل دموکراسي نوع  

 . به آن عمل نمايد
  و اگر هم ايران به اين درجه نائل آيد، بي ترديد اروپا نيز ميتواند به پـشتوانه                 

 خليج فارس تقويـت و تثبيـت        هدولت ايران حضور سياسي خويش را در منطق       
 توافقـات   بنابراين اعتراضات مقطع ائي دولتمردان اروپائي به ايـران و         . نمايد

سياسي آنان با امريکا در شوراي حکام، اساسا در شيوه مـشارکت سياسـي در               
پيشبرد برنامه هاي هسته اي و نحوه دست يابي آژانس اتمي از آن برنامه هـا،                

و از اين جنبه چنانچه دولت ايران به روش کشورهاي اروپائي           . مشروط ميشود 
يک آلترناتيو مينگرد که در منطقه      گردن گذارد، بي ترديد اروپا به ايران بعنوان         

 .خليج فارس ميتواند منافع درازمدت آنان را در چشم انداز استراتژيک تامين کند
  اما دولت ايران فرصت اندکي جهت تصميم نهائي خويش دال بر تداوم چـالش          

و کشورهاي اروپائي نگران هستند که ايران       . فوق يا تبعيت از طرح اروپا دارد      
 که نشست شوراي حکام جهت تصميم بر روي پرونده هـسته اي              نوامبر 25تا  

در اين رابطه ايران نيز مواجه . ايران هست، نتواند طرح آنان را به اجرا گزارد
. با يک چالش داخلي يعني انتخابات رياست جمهوري پيش روي خـويش اسـت       
ده دولت ايران ميخواهد از هم اکنون نسبت به شيوه انتخابات و نوع مشارکت تو             



براي همين هم هست کـه گرايـشات سياسـي و           . ها در آن اشراف داشته باشد     
جناحهاي مختلف در تلاش هستند که هرچه سريعتر کانديداهاي خويش را انتخاب 

تا . کنند و در صحنه سياسي از واکنش توده ها نسبت به اين انتخاب آگاه گردند              
 از موضع بـالا برخـورد       بتوانند بر سر برنامه هسته ائي با دولتهاي غربي نيز         

جريانات سياسي در داخل کشور اگرچه بر سر منافع خويش در کـسب             .   کنند
قدرت سياسي تعارضات جدي با يکديگر دارند، اما از آنجا که اتحاد اروپـا بـا                
امريکا ممکن است که در مقابل کليت نظامي سياسي ايران به تقويت و انتخـاب               

 از کشوري منجـر شـود، و مـشروعيت          آلترناتيو ديگري در جناحهاي خارج    
تلاش سياسي ايران که در دوره خاتمي تقويت گشته بود، مجددا تضعيف گردد،             

ميکنند که مسئله وحدت نيروهاي خودي را در امر انتخابـات هرچـه بيـشتر               
در اين رابطه استکه مسئله انتخاب کانديداي مير حسين موسـوي           . گسترش دهند 

بعنوان تنها گزينه ائي که ميتواند در مقابل تهديدات خارجي و حفظ وحدت و به               
 مهمـي ايفـا نمايـد،       صحنه کشيدن توده ها در انتخابات رياست جمهوري نقش        

 . مطرح گرديد که موسوي نيز از قبول کانديداتوري خويش منصرف گشت
  حتی بعد از اعلام عدم شرکت ميرحـسين موسـوی در انتخابـات رياسـت               
جمهوری، کليه جريانات موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، در تلاش هستند که            

لتمردان ايـران هنـوز     از آنجا که دو   . مجددا بر سر يک کانديدا هم نظر گردند       
نتوانسته اند برسر مشروعيت دادن به رژيم سياسی به طراحـی ناهمگونيهـای             
نظری خويش دست يابند، مجبور گشتند که مسئله غنی سازی اورانيـوم را در              

از . مزاکرات با سه کشور اروپائی تا انتخاب گزينه ای برتر، به تعويق اندازنـد   
ن يعنی جرج بوش و نيروهـای دسـت         طرف ديگر پيروزی جناح راست پنتاگو     

مسئله ديگر  . راستی، نيز به تضعيف موقعيت ديپلماتيک رژيم ايران کمک نمود         
آنکه با مزاکرات تونی بلر در هفته های اخير با جرج بوش و توافقاتی که منجر                
به تائيد مزاکرات اروپا با کشور ايران، توسط امريکـا شـد، حـاکی از رشـد      

ئی در مقابل امريکا، و نيز پيشرفت طـرح اروپـا در            صعودی ديپلماسی اروپا  
 . رابطه با ايران دارد

  امريکا در سرکوب شديد شهر فلوجه خواهان آن بود که طبق گفته نظاميان بلند 
پايه، بعضی از شهرهای بزرگ و مهم عراق را برای انتخابات دموکراتيک در             

بعد از فـوت عرفـات،      از طرف ديگر امريکا در      . ژانويه سال آتی آماده سازد    
اعلام نمود که در ايندوره رياست جمهوری خويش قصد دارد که مسئله صـلح              

چـالش چنـد    ! خاتمه دهد ...   اسرائيل و  –خاورميانه را با حل بحران فلسطين       
جانبه ائی که امريکا در سياست خارجی اش با آن مواجه ميباشـد، او را وادار                

، صحنه را برای رقيب تازه نفـس  ميسازد که در بعضی از عرصه های سياسی      
ايران در يک چنين وضعيتی استکه ميبايد       . خويش يعنی اروپای متحد خالی کند     

اسرائيل که در موقعيتی بهتر از امريکا نميباشـد،         . مورد توجه اروپا قرار گيرد    
بعد از فوت عرفات با اميدواری خواهان آن استکه بتواند صلح با فلسطينيان را              

و در اين رابطه از جناح راست       .  خويش در منطقه به پايان برد      به نفع موقعيت  



قالب کشورهائی که بعنوان نيروهـای      . سازمان آزاديبخش فلسطين حمايت ميکند    
حمايت کننده امريکا در عراق نيرو دارند، اعلام کرده اند که پـس از  ژانويـه                 

بعبـارت  .  خاک آنکشور را به مقصد کشور خويش ترک خواهند کـرد           2005
ديگر با اين اعلام، ضرب الاجلی برای دولت امريکا جهت فراهم کردن زمينـه              

و در اين شرايط استکه امريکا حاضر اسـت         . انتخابات ماه ژانويه تعيين کردند    
سيصد هزار نفر از مردم شهر فلوجه را مهاجرت دهد، و بـا نـابودی تمـامی                 

را در عـراق    مناطق مسکونی، زمان ضرب الاجل انتخابات دولت دموکراتيک         
 . برگزار سازد

  با تغييراتی که در ترکيب دولت بوش بوجود آمد، و با برکناری وزير امـور               
، اين چشم انداز که امريکا در دوره چهارساله خواهانـه ادامـه             »پائول«خارجه  

بـا  . روند حرکت نظامی گری در جهان است، بيش از دوره پائول تقويت گشت            
 اقتـصادی و    – حـل بحرانهـای سياسـی        کنفرانسی که در کشور مصر جهت     

ديپلماتيک کشور عراق صورت گرفت، گفتگوهای دو کشور ايران و امريکا را            
امريکا در اين موقعيت تلاش ميکرد که از موضع ائی برتر بـا             . مشکلتر نمود 

دولتمردان ايرانی به گفتگو بپردازد و طبيعتا طرح مسئله اهداف اتمـی ايـران،              
نيز در دستور کار دولت بوش بود که ايـن خـود            ... .تروريسم، حقوق بشر و   

حل گفتگوهای اوليه مذارکات سـه کـشور        . چالشهای گذشته را تعميق ميبخشد    
بزرگ اروپا با ايران و گزارش نسبتا حمايتی رهبر آژانـس اتمـی از شـفاف                
سازيهای اتمی کشور ايران، در نهايت موضع امريکا را در صلح خاورميانـه،             

يسم با روش نظامی، و نهايتا ارجاء پرونده ايران بـه سـازمان             مبارزه با ترور  
 . امنيت، تضعيف کرد

 معضلاتی که رژيم مذهبی حاکم بر ايران، در داخل کشور با آن مواجه اسـت،               
جناح اصـلاح   . کمتر از فشارهای خارجی وارده توسط اروپا و امريکا نميباشد         

 نيز ميباشد، از اينکـه      طلب و جناح راست رژيم که در پی تصاحب قوه مجريه          
دولت امريکا را در مزاکرات سه جانبه جامعه اروپا، آژانس انـرژی اتمـی و               

. ايران جهت حل مشکلات سياسی و اقتصادی اش ببينند، راضی بنظر ميرسـند            
با درخواستی که هشت وزير خارجه سابق کشور امريکا و کشورهای اروپـائی             

 آوردند، ثابت کرد که امريکـا       جهت شرکت دولت بوش در مذاکرات فوق بعمل       
و اين تحليـل باعـث      . هنوز در عرصه سياست جهانی نقشی کليدی دارا است        

ميگردد که نيروهای سياسی ائی که در اپوزيسيون ايران در پی تحميل تئـوری              
از طريق کـسب    » رفراندوم قانون اساسی يا رفراندوم رژيم سياسی در ايران        «

مريکا به رژيم مذهبی ايران هستند را، تقويـت         حمايتهای جامعه اروپا يا دولت ا     
اين تحليل با دو مسئله اساسـی       يا عدم تحقق    اما نبايد ناديده گرفت که تحقق       ! کند

  داخلی گره خورده است؛
اجماع کليه نيروهای اصلاح طلب و انحصارطلب جهت انتخاب کانديدای           •

  .رياست جمهوری که بنوعی توان حل مشکلات جهانی را دارا باشد



خصوصا اقشار  (نحوه مشارکت توده های ميليونی طبقه مستضعف ايران          •
، و جنبش دانشجوئی با شرکت در انتخابات پيش         )کارگر و کارمندان جزء   

روی رياست جمهوری يا حمايت از طرح رفراندوم قانون اساسـی يـا             
 .رژيم سياسی ايران

ی رياسـت     از هم اکنون ميتوان پی برد که اجماع دو جناح بر سـر کانديـدا              
و در رابطه با محور دوم جنبش دانشجوئی از هـم           . جمهوری امکان پذير نيست   

اکنون مرزهای شفافی را جهت شرکت يا عدم شرکت در انتخابات و يا حمايـت               
و اين خود نشان ميدهد که      . يا عدم حمايت از رفراندوم بنوعی ابراز داشته است        
 در رابطه با تـوده هـای        .هر دو گزينه فاقد جذب نظر جنبش دانشجوئی است        

ميليونی طبقه مستضعف نيز با وجود بحرانهای اقتـصادی ناشـی از سياسـت              
گذاريهای رژيم سياسی خصوصا در رابطه با تصويب قوانينی جهت کاهش رفاه            

اقشار کم درآمد و خصوصا کارگران، شـرکت ايـن طبقـه در             .... اجتماعی و 
و در رابطه با    . د مواجه است  انتخابات رياست جمهوری پيش روی، نيز با تردي       

طرح رفراندوم هم، از آنجا که نيروهای حامی رفراندوم در ايران فاقـد پايگـاه          
توده ای ميباشند، خصوصا در بين اقشار طبقه مستضعف، اين پيش بينی که اين              

 امريکا و بحشی از اپوزيـسيون جهـت رفرانـدوم           –نيروهای از طرح اروپا     
 .حمايت کنند، خطا خواهد بود

 ايـران  –  با توجه به تقابلی که بين دو گزينه سياسی فوق در رابطه با غـرب      
 اقتـصادی موجـود در      –وجود دارد، و با توجه به افزايش بحرانهای سياسـی           

جامعه ايران، ميتوان اين پيش بينی را نمود که در دهه آتی ما شاهد شکل گيری                
 با کارکردهای سياسی    يک جنبش اجتماعی قوی هستيم که ماهيتی عمدتا طبقاتی        

و ميزان کيفيت و کميت اين جنبش، نقش اهرم فشاری          .  اجتماعی خواهد داشت   –
که ميتواند بر هر دو گزينه داخلی يا خارجی وارد سازد، و نهايتا تحـولی کـه                 
ميتواند ناشی از اين جنبش ايجاد گردد، همه و همه بستگی به امور زيـر پيـدا                 

  :ميکند
  . که عامل بسيج مستقل اين جنبش اجتماعی گرددميزان خودآگاهی طبقاتی •
تقابل مبارزاتی جنبش طبقاتی با جنبش دانشجوئی بر سر اهدافی که بـه              •

 .شکل گيری اين جنبش منجر خواهد شد
 .ميزان سازماندهی مبارزاتی جنبش اجتماعی •
و در آخر آنکه بعد از شکل گيری جنبش اجتماعی، چه ابزاری ميتوانـد               •

زند نفوذ يا تغيير اهداف حرکتی آن در مقابـل طـرح            اين جنبش را از گ    
 رفراندوم و طرح يکدست سازی رژيم سياسی ايران، محفوظ دارد؟

 
  
  
  
  



  
  

 الزامات تحقق سوسياليسم در ايران                رحمان عبادی
 

ايده سوسياليزم واعتقاد به انقلاب سوسياليستی عمدتا پس از وقوع انقلاب 
اگر چه .  در جامعه ما نزج گرفت1917 در اکتبر  سوسياليستی در شوروی

مبارزات عدالتخواهانه در زمينه های حقوقی در مصاف با استبداد شاهنشاهی و 
قانون خواهی پس از انقلاب مشروطييت در کشورمان گسترش يافت، اما آن 

مبارزات بر ايده سوسياليستی استوار نبود و با انقلاب سوسياليستی نيز فاصله 
 اين است که بايد گفت مبارزات عدالتخواهانه مردم ايران که دارای زمينه .داشت

های عينی بخاطر حاکمييت استبداد شاهنشاهی بود، بيش از آنکه يک مبارزه 
کاملا ضد طبقاتی و ضد استثماری باشد، يک مبارزه آزاديخواهانه و قانون 

يروزی انقلاب اما پس از شکست انقلاب مشروطييت و متعاقبا پ. طلبانه بود
سوسياليستی در شوروی ، بخشی از روشنفکران جامعه جهت مقابله با استبداد 
رضا خانی به ايده سوسياليستی پناه آورده و سعی نمودند تا با تکيه بر شوروی 

.مبارزات عدالتخوانه و ضد استبدادی خويش را به پيش ببرند  
 

دئولوژيک که وعده جامعه ايده سوسياليستی در آن زمان به مثابه يک آرمان اي
. ايده آل را می داد برای روشنفکران و متعاقبا نيروهای سياسی مطرح بود

آرمانی که با تکيه بر آن امکان قدم نهادن در راه مبارزه با استبداد حاکم که از 
اما توده ها عليرغم . طريق غارت توده ها به حياتش ادامه ميداد وجود داشت

حس ميکردند ازآن آرمان ايدئولوژيک يعنی ستمی که بر گرده خويش 
مبارزات . سوسياليسم و مبانی فلسفی و تاريخی آن آگاهی های لازم را نداشتند

توده ها که در ضديت با استبداد حاکم و استثمار شکل ميگرفت توانست تا حدی 
با آرمانهای ايدئولوژيک روشنفکران و نيروهای سياسی ان زمان پيوند بخورد و 

بويژه اينکه انقلاب اکبتر در .  رنگ عدالتخواهانه و سوسياليستی بگيردتقريبا
روسيه که خود نويد بخش جامعه ای سوسياليستی و نابودی استثمار بود، خود 

.تاثير زيادی بر ذهن توده ها گذاشته بود  
 

روشنفکران و گروهای سياسی ميهن ما با تکيه بر آرمانهای ايدئولوژيک وپای 
 مبارزات عينی توده ها توانستند گفتمان سوسياليستی را تا حدی نهادن در مسير

گفتمان . اجتماعی نموده و در کنار گفتمان آزادی خواهی و قانون طلبی بنشانند
سوسياليستی در ميهن ما که عمدتا با مقوله انقلاب سياسی و سر نگونی نظامهای 

 طلبی که راه کاری استبدادی گره خورده بود، با کفتمان آزادی خواهی و قانون
.جدای از انقلاب را طلب می نمود تا حدی خط فاصل ترسيم نمود  

 



ايده سوسياليسم و بويژه سوسياليسم علمی و متعاقبا سوسياليسم نوع روسی که 
خود ايده ای وارداتی بود به خاطر استثمار شديد ی که توسط نظامهای 

چون . اران زيادی پيدا کرداستثماری بر ايران حاکم بود باز هم طرفد-استبدادی
اما اين آرمانخواهی که بعدها حتی . تکيه اصلی اش بر عدالت و نفی استثماربود

در اشلی بومی ....توسط برخی از روشنفکران مذهبی نظير نخشب و شريعتی و
که در تناسب بيشتری با تاريخ و فرهنگ جامعه ما بود مطرح شد، نتوانست به 

اگر جه اين گفتمان تا مقطع . وده ای تبديل شوديک گفتمان غالب و کاملا ت
فروپاشی بلوک شرق و نيز شکست انقلاب بهمن در ايران در مقايسه با 

طرفداران آزادی و قانون طلبی طرفداران بيشتری داشت، اما بخاطر دو ضعف 
.عمده زير نتوانست به گفتمانی زنده و همه گير تبديل شود  

 
انی آرمان خواهانه بود به لحاظ بينشی و  گفتمان سوسياليستی که گفتم- 1

کاربردی و نيز به صورت علمی و تخصصی ، دارای پايه های روشن نظری 
. پراتيک ساز که در تطابق با شرايط تاريخی و فرهنگی جامعه ما باشد، نبود

.در واقع به لحاظ  تئوريک وعملی فعالييتهای لازم صورت نگرفت  
 

قعی و عينی مبارزات کارگران و زحمتکشان  اين آرمانخواهی بر بستر وا- 2
بويژه زمانيکه به . شکل نگرفت و حتی در مواری نيز انتزاعی جلوه گر شد

. نوعی از مارکسيسم ارتدکسی و يا مارکسيسم دولتی پپروی ميکرد  
 

 در ارتباط با ضعف اول تلاشهای زيادی پس از فروپاشی بلوک شرق و 
وشنفکران و گروههای سياسی بعمل آمد شکست انقلاب بهمن توسط برخی از ر

مسئله . و سعی بر آن شد تا به لحاظ تخصصی به مسئله سوسياليزم پرداخته شود
طبقات اجتماعی، رابطه حزب و طبقه، برنامه حداقل و حداکثر، مراحل انقلاب 

سوسياليستی، دوستان و دشمنان انقلاب، نقش دولت در انقلاب سوسياليستی، 
اجتماعی، دولت -اليزم، حقوق زنان، مسئله آزاديهای سياسیمسئله ملی و سوسي

از جمله موضوعاتی هستند که توسط برخی از روشنفکران ... و ايدئولوژيها و
و نيز گروههای سياسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کماکان در دستور 

و اما پرداختن به اين مسائل که در جايگاه خود دارای ارزش . کار قرار دارند
اهميت بسياری نيز هست، در زمانيکه از يکسو مسئله آرمانخواهی و پناه بردن 
به ايده سوسياليستی تا حد زيادی زير ضرب است و از سوی ديگر ضعف دوم 

که در زير به آن اشاره ميکنم به قوت خود باقی است عملا نمی تواند حرکت زا 
فکری در زمانی که و بن بست شکن باشد، زيرا پرداختن به مباحث علمی و 

ضعف آرمانخواهی و نيز ضعف پراتيک و عمل مبارزاتی وجود داشته باشد به 
.تنهائی پاسخگو نيست  

   



ضعف دوم گفتمان سوسياليستی که نتوانست فراگير شود اين است که اين گفتمان 
آرمانخواهانه و ايدئولوژيک،  که جنبه های کاربردی و تخصصی آن نيز مورد 

های زيادی قرار گرفته است، محصول عينی مبارزات و بحث و بررسی 
به همين دليل نيز در بسياری از . مطالبات کارگران و زحمتکشان ميهنمان نبود

دوره ها مبارزات توده ها به يکسو و مبارزات روشنفکران و گروههای سياسی 
در بسياری از موارد جريانات . به سوی ديگر در جريان بوده است

مطالبات واقعی کارگران و زحمتکشان را ناديده گرفته و گاها به سوسياليستی، 
تحقير آن نيز مبادرت می ورزيدند و در عوض از فراز سر توده خواهان تحقق 

گذشته از آن نيروهايي نيز در جامعه وجود . آرمانهای ايدئولوژيک خويش بودند
سوسياليستی داشتند که بخاطر وابستگی به خارج و به بلوک قدرتمند باصطلاح 

تحقق منافع توده ها را تنها در کادر تامين منافع شوروی ميدانستند و به همين 
خاطر لطمات زيادی هم بر مبارزات توده ها و هم بر جنبش سياسی و 

به هر حال آن بخش از جريانات سياسی و . روشنفکری ميهن مان وارد آوردند
ر داشت و هنوز هم باور رو شنفکری ميهنمان که به گفتمان سوسياليستی باو

دارد هرگز موفق نگرديد تا ضعف مذکور را حل نمايد و از حالت جريانات 
چرا که . ايدئولوژيکی و آرمانخواهانه به جريانات سياسی و توده ای تبديل شود

نقطه عزيمت جريانات سياسی برای ورود به فعاليت سياسی نه مطالبات عينی و 
رکت بر بستر اين مبارزات بلکه اعتقادات مبارزات واقعی توده ها و نه ح

ايدئولوژيک و آرمانخواهی بوده است و الآن که مسئله آرمانخواهی بنا به دلائل 
بسيار زير علامت سوال قرار گرفته است، تاثيرات اين جنبش بر مبارزات 

. واقعی توده ها و در تغيير و تحول اجتماعی نيز بشدت ضعيف شده است
ين تاثيرات ضعيف تر می شود، هجوم دشمن به دست متاسفانه هر قدر ا

راه حل واقعی . آوردهای تاکنونی کارگران و زحمتکشان افزايش می يابد
چيست؟ آيا بايد به تبليغ و ترويج آرمانخواهی که امروز مورد تهاجم دشمن 

بويژه نيو ليبراليزم و سرمايه داری جهانی قرار گرفته است پرداخت و يا اينکه 
بی .  بر آمد تا ابعاد علمی، تخصصی و فنی سوسياليزم را تئوريزه کرددر تلاش

شک پرداختن به هر دو موضوع فوق امريست لازم و حتی حياتی، اما بخاطر 
اينکه مبارزات سوسياليستی بار ديگر در جامعه ما احياء شود و پروسه رشد 

. خود را طی نمايد بايد مخروط را از سر وارونه خويش بر پا نشاند
آرمانخواهی، اعتقاد ايدئولوژيک و فعاليت فکری و تئوريک و حتی تخصصی 

بر روی آرمانها و اعتقادات همواره لازم و حياتی است، اما ماداميکه اين 
فعاليت ها بر بستر واقعی مبارزات توده ها و بر اساس مطالبات عينی و 

 و نتيجه ای روزمره آنها رشد و گسترش نيابد، تمامی زحمات به هدر می رود
امروز کارگران و زحمتکشان ميهنمان از کوچکترين . از آن حاصل نمی شود

حق و حقوق خويش محروم گشته اند، ارتجاع مذهبی حاکم در راستای سياست 
سرمايه داری جهانی، نئوليبراليزم و خصوصی سازی در صدد است تا آخرين 

محروم نمودن . خاکريزها را از دست کارگران و زحمتکشان تسخير نمايد



 نفر و ده نفر و نيز کارگران قاليباف از قانون کار توسط مجلسين 5کارگران 
پنجم و ششم و اخيرا طرح خارج کردن کارگران موقت از شمول قانون کار 
توسط برخی از نمايندگان مجلس هفتم، عدم پرداخت دست مزدهای ماهيانه 

دها، نبود وضعيت ايمنی کارگران ، اخراج بی رويه کارگران، کاهش دست مز
در محيط کار و دهها اجحافات ديگر خود نشان از آن دارد که رژيم مذهبی 

اگر چه . حاکم در صدد است که نوعی قوانين بردگی را در جامعه حاکم نمايد
راه حل نهائی و راه نجات وافعی در مقابل هم سرمايه داری جهانی و هم 

اگر " ست و به قول روزا لوگزامبورگ سرمايه داری در ايران در سوسياليزم ه
، اما هم اکنون فاصله ما با اين مدينه "سوسياليزم نباشد حتما بربريت هست 

درست . بنابراين می بايست همه چيز را از نو شروع کرد. فاضله بسيار است
مثل اينکه از هيچ چيز آگاه نيستيم و تنها مسئله ما مبارزات روزانه کارگران و 

دفاع بی قيد و شرط از اين مبارزات . مطالبات حق طلبانه آنهاستزحمتکشان و 
بدست آوردن کوچکترين حق در شرايط فعلی که . و پيوستن به اين مبارزات

مبارزات کارگران در شرايط کاملا تدافعی است خود بزرگترين دست آورد 
. حرکت را بايد از بستر کوچکترين فعاليت صنفی کارگران شروع نمود. است

ر جريانات روشنفکری و سياسی ميهنمان اعم از آنانی که در داخل کشور اگ
هستند و آنانی که در خارج از کشور بسر می برند نتوانند در شرايط فعلی گامی 

عملی در راستای تحقق مطالبات روزانه کارگران و زحمتکشان بردارند، در 
ز مدتی نيز از آينده تبديل به جرياناتی فکری و فرهنگی خواهند شد و پس ا

اگر روزگاری آرمانخواهی پاسخ . صحنه اجتماع و سياست خارج خواهند شد
بسياری از مسائل بود و در روزگاری ديگر کار فکری و تئوريک حول 

امروز اساس فعاليت بر بستر مطالبات روزانه ... سوسياليزم و انقلاب و غيره
زمانی از . ستکارگران و زحمتکشان و تلاش جهت تحقق حقوق حقه آنها

سرنگونی نظام و تحقق جامعه سوسياليستی يک قدم عقب نشينی نمی کرديم اما 
امروز معتقدم که سرنگونی نظام و الزامات تحقق سوسياليزم در ايران  تنها و 

تنها از طريق پيوستن به مبارزات روزانه کارگران و زحمتکشان ميهنمان 
 تبديل شد تا از سرنگونی، انقلاب بايد به جرياناتی سياسی و مردمی. ميسراست

. و سوسياليزم سخن به ميان آورد نه صرفا جرياناتی ايدئولوژيک و آرمانخواه
از نظر راقم اين سطور بايد به تک تک مطالبات توده ها ارج نهاد و با آنها به 

بی شک رفتن در اين مسير . پيش رفت و در جهت تعميق  اين مبارزات کوشيد
اه هم نياز به آرمانخواهی دارد و هم بينش و بصيرت علمی، و حرکت در اين ر

امروز گرفتن دست مزدهای معوقه برای . فنی و تخصصی و تجربه عملی
کارگران خود يک پيروزی بزرگ است و وادار نمودن رژيم به عقب نشينی در 

خود دست آوریاست ) محروم کردن کارگران از قانون کار(مورد طرح جديد 
در شرايط فعلی بايد تمام تلاش خويش را چه در داخل و :  اينکهنتيجه . بزرگ

در واقع الزامات . جه در خارج از کشور در اين سمت و سو به جريان اندازيم
تحقق سوسياليسم در ايران يعنی تعميق مبارزات جاری و تحقق مطالبات واقعی 



 ملزومات در همين راستاست که ما در آينده به. و صنفی کارگران و زحمتکشان
 داشتن نخبگان ايدولوژيک، فکری، - 1: تحقق سوسياليسم در ايران يعنی

 احزاب سياسی مدافع -2فرهنگی و هنری طرفدار کارگران و زحمتکشان
 نهادها و تشکلهای مستقل - 3سوسياليسم و حاميان پايدار کارگران و زحمتکشان

يکاها و نيز صنفی و سياسی کارگران و زحمتکشان از قبيل اتحاديه ها سند
و باز در اين راستاست که اميدواری . شوراهای کارگری دست خواهيم يافت

برای نابودی سرمايه داری، سرنگونی ارتجاع مذهبی و نيز تحقق سوسياليسم 
.          وجود خواهد داشت  
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مرحله نخست و آغازين دمکراسی و سوسياليزم ايرانی از کدامين مجرا ميسر 
 است؟
  

  
  1383 دی ماه –رضا شيرازی 

  
  

ن و شايد پاسخ درست به اين پرسش کلان در  چهارچوب تحليل روند تاريخ مدر
فرهنگ جديد ايران ميسر است و از طرف ديگر پاسخی صحيح و کارآمد بدان 

زيرا بديل نظام . ازعهده فرد خارچ است هرچند که انديشمند و متفکر باشد
استبدادی و پاسخی صحيح به مشکلات چندجانبه اقتصاد ايران صرفا از عهده 

فکری که در تاريخ لذا تاکنون سه نحله . نحله های فکری و اجتماعی برمی آيد
 به دلائل - که بطور خلاصه قبلا بدانها اشاره کرديم –جديد ايران قوام يافته اند 

گوناگون نتوانسته اند، بديل های کارساز و ممکن در رابطه با استقرار نظام 
  . دمکراتيک و سوسياليزم ايرانی ارائه دهند

رهنگ سياسی دمکراسی و سوسياليزم بعنوان دو کانون ف« ما در نوشته 
  :موارد زير را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم» آرمانی

  
  .عدم انديشه ورزی سياسی و نبود مرجع و رفرانس در اين رابطه_1
 فرهنگ –الف : تقابل فرهنگ سياسی در تاريخ جديد ما در دو بخش _ 2

 فرهنگ سياسی آرمانی،  فرهنگ –ب . سياسی نخبگان، فرهنگ سياسی توده ها
  . واقعیسياسی

  .علل ناپايداری احزاب سياسی و عواقب آن_ 3
  .عدم وجود انجمن ها و نهادهای مستقل از قدرت_ 4
  نبود مطبوعات مستقل پايدار_ 5
  

احزاب : همانطوريکه ما امکان تحقق دمکراسی را در چهارچوب سه مولفه 
سياسی پايدار و نهادها و انجمن های غيردولتی و مطبوعات مستقل منتقد 

انديشه سوسياليستی چه جايگاهی در ادبيات -زيابی کرديم، در مقاله ای ديگرار
 تاکيد کرديم که سه مولفه فوق در بوجود آمدن نظام - سياسی مدرن ايران دارد

دمکراتيک نقش محوری دارند و همچنين اضافه کرديم که استقرار نظام 
ها انسان فقير دمکراتيک در ايران بدون پاسخ صحيح به زندگی معيشتی ميليون

  :و موارد زير را روشن کرديم. ممکن نيست



  
انديشه سوسياليستی  در ادبيات سياسی ايران  وجه مغلوب را داراست و _ 1

تازمانيکه به وجه غالب مبدل نشود ممکن نيست که حرکتهای سوسياليستی و 
و به نيازهای نخستين همچون . مبارزات طبقاتی به نتايج مطلوب نائل آيد

  .دکافی، مسکن، آموزش  و تغذيه مناسب و حمل و نقل پاسخ مناسب داددرآم
 چپ –انديشه سوسياليزم ايرانی دارای دو سرچشمه و منشاء است _ 2

 که هر دو تاکنون نتوانسته اند در متن مردم سيلان –مارکسيست و چپ مذهبی 
خاطب داشته باشند فقط لايه های از نخبگان و روشنفکران و بعضا دانشجويان م

  .اشان بوده و هستند
  .عدم نظريه پردازی کلان در باره سوسياليزم ايرانی_ 3
ناديده و يا بی اهميت تلقی کردن مبارزات صنفی طبقات ندار، حال آنکه _ 4

  .نمادی واقعی از مطالبات جامعه محسوب می گردد
به دليل ضعف نظری، نگرش چپ اقتصادی در چهارچوب فرهنگ مدرن _ 5

  .اه درخور توجه ای را بخود اختصاص نداده استايران جايگ
  

طی دو نوشته فوق تلاش کرديم لااقل به کلياتی از چرائی عدم تحقق دمکراسی 
. و سوسياليزم ايرانی اشاره کنيم وبه گمانم علت العلل اين ناکامی را بيان کرديم

 به گمان من پذيرش اين حقيقت تلخ چندان سهل و ساده نيست که گفته شود که
جامعه ايران راه بغايت درازی تا تحقق نظام واقعا دمکراتيک و استقرار سيستم 

با اين . اقتصادی که منافع اکثريت احاد ملت را دربرداشته باشد، درپيش دارد
وصف در اين راه طولانی اگر بتوان بن پايه های اصلی را استوار و سالم پی 

ی ممکن خواهد شد و نسل ريزی کرد و درآن مسير گام برداشت تغييرساختار
  .های آينده در ايران زندگی شرافتمندانه ای خواهند داشت

را چنان تنومند کرد که » فرهنگ « لذا در مراحل نخست و اوليه می بايد 
يعنی نظام و يا نظام . سياست و اقتصاد را تاحد زيادی تحت شعاع قرار دهد
.  برادرانه را آماده کندهای ارزشی و اخلاقی زمينه های مناسبات برابرانه و

امری که درکشورهای بلوک شرق نه تنها هيچ گونه ارجحيتی نيافته بود بلکه با 
نابود کردن ميراث فرهنگی و سنن و عادات فرهنگ توده های زحمتکش، و با 
گسترش و تعميق نظام ارزشی فرهنگ سرمايه داری که بيشتر به منافع فردی و 

 و توجيه وضع موجود تمايل دارد ميدان داده لذات غريزی و واقع گرائی صرف
بودند و ديديم که بعد از نابود شدن بلوک شرق هويت يابی فرهنگی در خود 
روسيه و حتی کشورهای باصطلاح سوسياليستی به يکی از ارجح ترين و فوری 

  . ترين مسئله مبدل شد
رهای گفتيم که نظام ارزشی در چهارچوب  فرهنگ قادر است زمينه ها و بست

فورا بايد . نخست و اوليه تحقق دمکراسی و سوسياليزم را در ايران توجيح کند
اضافه کنيم که روند فرهنگ در ايران همانند تمامی مسائل اصلی در کشور ما 



لذا پويش فرهنگ در ايران امری است که ربط . از دو وجه تغذيه می کند
می شخصيت ها و جريانات به همين دليل تما. مستقيمی با مسائل اجتماعی دارد

و نحله ها که حافظ وضع موجود هستند و هرگونه تغييرات بنيادين را به ضرر 
ملک و ملت می دانند وجه ايستای فرهنگ امروز ايران را نمايندگی می کنند 

به گمانم . وجه ديگر از فرهنگ ما به مخالفين وضع موجود ايران منتسب است
را بسترسازی در راستای تغييرات بنيادين اينان رسالت فرهنگ مدرن ايران 

و همين امر يکی از طبيعی ترين مجراها است که در پرتو . ارزيابی می کنند
  . آن می توان مسئله توزيع عادلانه قدرت و ثروت را مطرح کرد

براستی هم اينک که بيش دوازده ميليون از هموطنان ما در تنگدستی و فقر بسر 
ارقام دولتی و رسمی گرسنگی و عدم تامين حداقل های می برنند و طبق آمار و 

زندگی کاملا عيان و روشن است، آيا صحبت از فرهنگ و مولفه های فرهنگی 
بعنوان نخستين مجرا و بستر تحقق دمکراسی و سوسياليزم ايرانی درست است؟ 
مگر می توان به مسائل سياسی و اجتماعی و اقتصادی پاسخی فرهنگی داد؟ آيا 

رای ايجاد توسعه  سياسی و اقتصادی برنامه های بانک جهانی پول کافی مگر ب
نيست؟ و مگر نمی توان با خصوصی سازی تمامی مشکلات ريز و درشت را 
حل کرد؟ ويا نه بايد منتظر ورود به سازمان تجارت جهانی شد تا مشکلات يکی 

 های فوق پس از ديگری حل و فصل شود؟ و يا همزمان با پيشبرد تمامی برنامه
بعلاوه ايجاد مناطق بازرگانی آزاد وترغيب شرکتهای فرامليتی برای سرمايه 

و بی ! گذاری و جذب سرمايه در نهايت به عقب ماندگی اقتصادی فائق آمد؟
  !درنگ به نئوليبراليزم خوشامد گفت و قدمش را مبارک داشت؟

است و نظام اقتصاد بازار و بويژه اقتصاد تجاری که در جامعه ايران غالب 
پالمانتاريستی و بخصوص پارلمان در ايران امروز  که کارچاق کن جمهوری 
اسلامی است و انواع و اقسام وزارتخانه ها و بنيادها و دستگاههای عريض و 
طويل دولتی و بازاريان محترم، نظام نابرابری در جامعه ايران را حفظ کرده و 

ی واقتصادی نقشی درجه اول دارند خود در تعميق شکافت طبقاتی و ستم اجتماع
و به نام ارزشهای دينی و حکومت خدا در روی زمين استبداد دينی را حاکم 
نموده و ضدارزشی ترين مناسبات را در تمامی شئون جامعه حکمفرما کرده اند 
براستی مفوله فرهنگ چگونه می تواند در مقابل اين سيل بنيان کن بايستد؟ و 

  بديل ارائه دهد؟
م واقعيت فوق وجه ديناميک فرهنگ مدرن ايران می بايد و قادر است نظام برغ

. ارزشی بيافريند و در مقابل اين وضعيت بديل ارائه دهد، تا جامعه نجات يابد
فرهنگ سنتی در ايران که رژيم مذهبی و روحانيت شيعه نماينده آن است در بن 

رسمی و دولتی و بست تاريخی بسر می برد و تنها با توسل به شيو های 
امکانات وسيعی که حکومت برای آن تدارک می بيند ظاهرا سرشار از پويائی 
است در حاليکه سنتی ترين اقشار جامعه ايران از فشارهای گوناگون رژيم حاکم 
به تنگ آمده اند زيرا تمامی عادات و سنت های دينی و اجتماعی در ايران شکل 

 فرهنگ سنتی ضربات جبران ناپذيری از بنابراين. و غالب دولتی يافته است



حکومت دينی در ايران خورده است و برای فرهنگ مدرن در ايران که از 
مشروطه بدين سو آغاز  شده است فرصتی تاريخی است تا در بطن مردم نفوذ 

  .و از حيطه روشنفکری و نخبگان بدرآيد. کند
گوناگون را ظاهرا وضعيتی که نظام سياسی ايران مسبب آن است، راه کارهای 

پيش پای روشنفکر ايرانی قرار داده است، شايد آنانيکه کارسياسی می کنند راه 
مقابله با اين روند را مبارزات سياسی بدانند ويا آنانيکه به کار اجتماعی اعتقاد 
دارند تنها راه را بسيج اجتماعی و يا به تعبيری ديگر تقويت نهادها و انجمن 

اما به گمان من هر دو اسلوب فوق در چهارچوب رشد های مستقل بدانند، 
زيرا . فرهنگ عمومی و اجتماعی و سياسی ممکن است، جامه عمل بخود گيرد

تا وقتی که فرهنگ سياسی در ايران در حد لازم رشد نکرده باشد جريانات 
سياسی و حتی شخصيت های سياسی با طرح يکسری از شعارهای سياسی 

يکی  از موارد اصلی رشد فرهنگ سياسی را . د بودبدنبال کسب قدرت خواهن
من باب مثال اکثر روشنفکران . می توان در نقد و ارزيابی ها مشاهده کرد

سياسی و حتی قريب به اکثريت نحله های سياسی طی همين دهه گذشته بطور 
رقيق يا افراطی بطور مستقيم يا من غيرمستقيم از اصلاحات حکومتی در ايران 

، حمايت کردند،  اما - با اما و اگر هم شده باشد -ح طلبان حکومتی و از اصلا
وقتی که اصلاح طلبان حکومتی رسوا شدند و پروژه مردم سالاری دينی اشان 
به گل نشست، تا جائی پيش رفتند که برای حفظ موقعيت جناحی خويش 

، پرسش اصلی اين است که براستی کدام ...رفسنجانی را علم کردند و 
ت سياسی و يا نحله و جريان بطور صادقانه و به دور از منافع و حيثيت شخصي

اش به جمع بندی منصفانه نشست ؟شايد اين نتيجه که تا هنگامی که فرهنگ 
سياسی در ايران رشد نکرده است روشنفکرسياسی در بزنگاه خطا خواهد کرد، 

ب جمهوری همانوقتی که روشنفکران ايرانی شعار دلفري. سخن ناروای  نباشد
خواهی رضاشاه را پذيرفتند و بعدها فريب پايه گذار جمهوری اسلامی را 
خوردند و بيدريغ از او پشتيبانی کردند و طولی نکشيد که مجذوب دوم خرداد و 

ترسيم همين خط سير لااقل بطور کلی . حرکت اصلاح طلبان حکومتی شدند
در . شد نکرده استنشان می دهد که فرهنگ سياسی در حد لازم در ايران ر

اصل فرهنگ سياسی و رشد آن تا حد زيادی ماهيت نحله های سياسی موجود 
يعنی به جای فريب سياسی، و موج سواری، . در جامعه را شفاف می نمايد

و هر نحله و جريان سياسی با سنت ها و . سنت سياسی در جامعه حاکم می شود
ا عملکرد و گرايش اش حساسيت های که نسبت به مسائل نشان می دهد و ب

شناخته می شود و امر سياست ديگر صرفا ميدان دروغ و هوچي گری نيست 
  .که برای از ميدان بدرکردن رقيب هرسازی را بتوان کوک کرد

در اصل عملکرد نظام حاکم بعلاوه رفتار سياسی مخالفين يکی از مولفه های 
.  صعودی يابدمهمی است که باعث می گردد فرهنگ سياسی سيرنزولی و يا

رژيم سياسی حاکم بر ايران در هيچ برهه ای از حاکميت اش نخواسته است 
مخالقين سياسی اش را به رسميت بشناسد بلکه در هر برهه و دوره ای با تکيه 



. به سياست سرکوب و قتل و شکنجه در پی نابودی مخالفين اش  برآمده است
سياسی و انسداد آن استبداد يعنی يکی از مولفه های اصلی سيرنزولی فرهنگ 

در جامعه ما که استبداد ريشه ديرينه دارد و در هر دوره ای نيروهای . است
خويش را بازتوليد می کند از هرگونه مجرای که باعث تطور فرهنگ سياسی 
گردد جلوگيری می کند و در حال حاضر روحانيت شيعه که قدرت سياسی را 

سهمگينی به فرهنگ سياسی ايران زده قبضه کرده است چنان ضربات کاری و 
از سوی ديگر هم مخالفين . است که ترميم آن نيازمند سالها کاربی وقفه است

جمهوری اسلامی از تمامی مفرهای موجود استفاده کرده تا به هر نحو ممکن 
حتی بخشی از مخالفين جمهوری اسلامی با تکيه به . رژيم ايران سرنگون شود
ی بازگرداندان تاج و تخت پهلوی هستند و طيفی ديگر قدرت های خارجی در پ

بعنوان در نظر گيری توازن قوا از پروژه های اتمی ايران پرده برداری می 
  .کنند، تا شايد مفری برای سرنگونی استبداد دينی پيدا شود

در عرصه فرهنگ اجتماعی شايد بتوانم چند نمونه را نشان دهم تا خواننده بهتر 
در ايران نظام حاکم از آنجائيکه به تمامی ثروت .  را بفهمدبتواند مقصودم

جامعه تسلط دارد و با در پيش گرفتن هرنوع سياست اقصادی و اجتماعی يا 
فرهنگی زندگی ميليونها انسان را تحت تاثير قرار می دهد و معمولا تمامی 

ه رسانه های رسمی و دولتی با حجم عظيمی از تبليغات مبرمترين مسئله جامع
را چنان بی اهميت می کند که حساسيت همگانی نسبت بدان بوجود نيايد زيرا 

با تشنج . برای جمهوری اسلامی نظم اجتماعی و حفظ آن شاخص اصلی است
اجتماعی و يا بهتر است گفته شود با هرگونه دخالت همگانی در اموری که 

  .دولت دستی در آن نداشته باشد بشدت مخالفت  می کند
زيرا زلزله شهر بم .  را از ياد ببرد1382ر  ايرانی باشد که دی ماه شايد کمت

درساعات نخستين واقعه . جان هزاران ايرانی را گرفت و شهری را نابود کرد
خبرگزاريهای جمهوری اسلامی وانمود کردند که اوضاع و احوال تحت کنترل 

اما . ارداست و کميته ويژه وقايع غيرمترقبه اوضاع را تحت کنترل خويش د
ميليونها ايرانی به تجربه دريافته اند که نمی توان به رسانه های رسمی و دولتی 
اعتماد کرد به همين دليل در کمتر از بيست و چهار ساعت مردم در يک اقدام 
فوری و بطور خودجوش به جمع آوری کمک اقدام کردند اين حرکت چنان 

ذيربط به عجز خويش اعتراف رژيم ايران را غافل گير کرد که حتی مسئولين 
نمودند و روزهای بعد مشخص شد که سيلی از کمک های مردم در فرودگاه 

همبستگی مردم و کمک های بيدريغ و همدلانه آنان . مهرآباد تلنبار شده است
نشان داد که فرهنگ اجتماعی ايران در بين اقشار و طبقات گوناگون بويژه در 

فتن به ياری مصيبت زدگان زلزله بم نشان از شهرهای بزرگ تعميق يافته و شتا
و يا در اقدامی خودجوش بخشی از . رشد و تعميق فرهنگ اجتماعی داد

دانشجويان به مناسبت همدردی با تعدادی از کارتونخوابان که در نيمه دوم آذر 
در خيابانهای تهران بدليل سرمای شديد کشته شدند وهمچنين مخالفت هزاران 



روشن می کند که فرهنگ اجتماعی در ... ضدکارگری رژيم و دانشجو با طرح 
  ايران در حال تطور و تکامل است       

براساس رشد و تطور فرهنگ عمومی، اجتماعی مطالبات واقعی صحنه اصلی 
جامعه ايران را تحت پوشش قرار خواهد داد و پاسخ آن ديگر سرکوب نخواهد 

جامعه جنبه اجتماعی پيدا کند رژيم بود زيرا اگر مطالبات صنفی و دمکراتيک 
براساس همين تحليل شايد . حاکم قادر نيست با توسل به سرکوب آنرا پاسخ دهد

بتوان تاکيد کرد که تنها مجرای واقعی و ممکن که بتوان دمکراسی و نظام 
دمکراتيک و مراحل نخستين الزمات سوسياليزم ايرانی را مطرح کنيم از 

اعی و عمومی است البته اين سخن نافی تلاش در مجرای تعميق فرهنگ اجتم
راه بوجود آوردن سه مولفه احزاب پايدار و انجمن های مستقل از قدرت و 

  . مطبوعات مستقل و همچنين کارنظری جدی در حوزه سوسياليزم ايرانی نيست
به گمانم برای تحقق نظام واقعا دمکراتيک و تقسيم عادلانه ثروت در ايران نياز 

فکری و فرهنگی گسترده و کيفی داريم زيرا تا زمانی که نظام ارزشی به کار
در مناسبات فرهنگی جامعه ما رخنه نکند و جايگاه حقيقی اش را کسب نکند 
ممکن نيست که بتوان از نظام استبدادی و استثماری جاری رهائی يافت و 

  .دمکراسی و سوسياليزم ايرانی را محقق کرد
  
   
  
  
 


